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بازارچه ای در باد
شنبه بازار منطقه شهران از نمایی نزدیک

گــزارش

گزارش »ایران« از ضرورت ایمن سازی هر چه سریع تر ساختمان‌های نا ایمن

ساختمان های پرخطر را اعلام کنید
صفحه 22 را بخوانید

 اعتبار یک سد بیشتر از کل
 اعتبار سازمان منابع طبیعی

امان از شهر بی‌خنده!
»مرزهای طنازی« در گفت‌وگو با دکتر شروین وکیلی،جامعه‌شناساعتبارهای تخصیص یافته به گرد  پای ریزگردها هم نمی‌رسد

چرا ما ایرانیان اغلب با مسائل، شوخ‌طبعانه برخورد می‌کنیم؟

محیط زیست ایران »نشست ساحل عاج«را از دست داد

با یک دســت میله وســط چــادر را محکم 
می‌گیــرد و بــا دســت دیگر ســعی می‌کند 
ســقف چادرهای غرفه را نگه دارد. شدت 
بــاد هر لحظه بیشــتر می‌شــود و چشــمان 
ناپایــدار  ســقف  بــه  فروشــنده‌ها  نگــران 
غرفه‌هــا و اجناســی اســت کــه هــر لحظــه 

آماده به هوا رفتن هستند.
بــا هــر وزش باد، غبار آســمان شــنبه بازار 
را فــرا می‌گیرد و مشــتی خــاک را روی میز 
اجناس می‌‌ریزد؛ نمایی از یک روز طوفانی 
در شــنبه بازاری که امید کاســب‌هایش به 

همین بازار یک‌روزه است.
چند قــدم مانده به کوه‌های شــمال غرب 
تهــران کنــار دکل‌هــای بــرق فشــار قــوی 
بازارچه محلی برپا شــده اســت. جایی که 
بــه قول یکی از فروشــنده‌ها از شــیر مرغ تا 
جــان آدمیــزاد در آن پیــدا می‌شــود. اول 
صبــح ســر و کلــه وانتی‌هایی که هــر کدام 
اجناســی را بــار کــرده انــد، پیــدا می‌شــود. 
اینجــا خبــری از بلندگو و خریــد ضایعات 

نیست. اینجا همه فروشنده‌اند. پای حرف 
فروشنده‌‌های شــنبه بازار که می‌نشینی، از 
سختی‌ها و مشکلات می‌گویند. »کاش باد 
و بــاران نیایــد.« این جمله مشــترک همه 

آنهاست.
در منطقه شــهران ســراغ شــنبه بــازار را از 
هــر که بگیــری، خیابانی را نشــان می‌دهد 
کــه انتهــای آن به کــوه می‌رســد؛ جایی که 
خانه‌های آپارتمانی و ویلایی در دامنه آن 

سبز شده‌اند.
وانتی‌ها پشت سر هم وارد محوطه بزرگ 
خاکــی می‌شــوند؛ جایــی کــه قــرار اســت 

شنبه‌بازار برپا شود.
همدیگــر را می‌شناســند. چندنفــری برای 
اینکه جای بهتری بســاط پهن کنند، نیمه 
شــب آمده‌اند و نوبت گرفته‌اند. سر و کله 
پیمانکار هم پیدا می‌شــود و جای هرکس 
را مشــخص می‌کند. نوبت بــه پهن کردن 
بســاط می‌رســد و چادرهــای پارچــه‌ای و 
برزنتی علم می‌شــوند. ســقف چــادر را با 
طنــاب محکم می‌کننــد تا از گزنــد آفتاب 
در امان باشند. هر فروشنده برای خودش 

متــراژی تعییــن می‌کند و اجنــاس را روی 
میــز آهنی یا روی تکــه پارچه‌ای می‌چیند. 
پیرمرد بــا لباس محلی دیگ آلومینیومی 
تــا  می‌گــذارد  زمیــن  محوطــه  وســط  را 
بطری‌هــای پلاســتیکی را با عســل پر کند. 
با آماده شــدن شــنبه‌بازار کم کم سر و کله 
مشــتری هم پیدا می‌شود. هشدار نارنجی 
ســازمان هواشناسی فروشــنده‌ها را نگران 
کــرده اســت. بــا هــر وزش بــاد خــاک بــه 
آسمان بلند می‌شود و فروشنده‌ها مجبور 
می‌شــوند هــر چنــد دقیقــه یک بــار خاک 

روی اجناس را پاک کنند.
ســعید با نظم خاصی وســایل و سبدهای 
پلاســتیکی را روی میز می‌چیند. با شــدت 
بــاد ســبدهای پلاســتیکی زمیــن  گرفتــن 
می‌افتند. ســبدها غلت می‌خورند و بساط 
آقا‌کریــم،  کتانــی  کفش‌هــای  و  دمپایــی 
فروشــنده کنــاری را هــم به‌هــم می‌زننــد. 
را  مشــتری  جــواب  کــه  درحالــی  ســعید 
می‌دهد با یک چشــم سبدهایی را که یکی 
یکــی با وزش باد بــه این طرف و آن طرف 
می‌رونــد دنبــال می‌کند: »15 ســال اســت 

وضعیــت بــه همیــن شــکل اســت. حتی 
اینجــا را آســفالت نمی‌کنند که بــا هر باد و 
طوفان اجناس ما خاکی نشــوند. پیمانکار 
هــم متــری 10 هزار تومــان از مــا می‌گیرد. 
هیــچ امکانــات رفاهــی هــم نداریــم. از 8 
صبــح تا 8 شــب هم اینجا هســتیم. اینجا 
نزدیــک بــه 400 نفــر کار می‌کنند و بســاط 
دارند. خیلی‌ها از همین بازارهای هفتگی 
نان می‌برند. متأسفانه رسیدگی شهرداری 
منطقه خیلــی ضعیف اســت درحالی که 
برپایــی ایــن بازارچه‌های هفتگــی به نفع 
مردم منطقه اســت. اینجا هرکســی زودتر 
بیاید جای بهتر برای اوســت. باد و طوفان 
که می‌شود اســترس می‌گیریم. باد جنس 
ما را می‌برد و با نگرانی باید مراقب باشیم. 
بــاران که بیاید شــرایط بدتر هم می‌شــود. 
ایــن پارچه‌هــا هــم مقاومتــی در برابر آب 
ندارند. اینجا گِلی می‌شــود و مشــتری هم 
نمی‌آید. همین الان شــما ببین با این باد 
و طوفــان چند مشــتری اینجا اســت؟ حالا 
همــه اینها هیچ، این دکل‌های برق فشــار 
قوی را چه کنیم. بارها درخواســت کردیم 

برای بازارهای هفتگی جایی را اختصاص 
بدهیــد که حداقل امنیت داشــته باشــیم. 
همه میله‌ها و ســتون‌های چادرها جریان 
برق دارند. شــما دســت بزن ببین دستت 
چطــور می‌لــرزد. اگر کارشــناس ســامت 
اداره کار اینجــا بیایــد مطمئــن باشــید از 
ایــن همــه بلا و خطــری که با آن دســت و 
پنجه نــرم می‌کنیم شــوکه می‌‌شــود. حالا 
اینجا خوب اســت، در جمعه بــازار جنت 
بــرق هســتیم.  کــه کامــاً زیــر دکل  آبــاد 
بــرای پیمانــکار هم کــه این چیزهــا مهم 
نیســت. بدون کمک گرفتن از دولت برای 
خودمان اشــتغالزایی می‌کنیــم. ای کاش 
حداقــل بازارچه‌هــای هفتگــی را رایــگان 
کننــد.  خیلی‌هــا بــا گرفتــن وام‌هــای چند 
صد میلیون تومانی اشــتغالزایی می‌کنند 
امــا ما بدون هیــچ کمکی بــا همین وانت 
و چادر بــرای خودمــان کار می‌کنیم و نان 
ســر سفره می‌‌بریم. باور کنید خیلی از این 
فروشــنده‌ها تحصیلات دانشــگاهی دارند 
اما برای اینکه بیکار نباشــند سراغ این کار 

آمده‌اند.«
زن با وســواس خاصی کاســه‌های رویی را 
بالا می‌گیرد و داخل آن را ورانداز می‌کند. 
دنبــال زدگی یــا لکه‌ای می‌گردد تــا بتواند 
قیمــت را پایین‌تــر بیاورد. فروشــنده یکی 
از کاســه‌ها را دســت می‌گیــرد و می‌گویــد: 
»آبجی خیالــت راحت باشــد. من جنس 

دست دوم نمی‌فروشم.«
حســین آقــا ظرف‌هــای رویــی را روی هم 
می‌‌چیند و فلاسک چای را به فروشنده‌ای 
کــه روبه‌رو بســاط کــرده، تعــارف می‌کند. 
محتویــات کارتن رنگ و رو رفته کنار وانت 
توجهــم را جلب می‌کند؛ درهــای قابلمه 
در اندازه‌های مختلف.  فروشــنده متوجه 
می‌‌شــود و با لبخندی می‌گویــد: »باور کن 
همیــن در قابلمه می‌‌تواند خانــواده‌ای را 

خوشحال کند. 
بارهــا پیش می‌آید کــه خانم‌ها یــا آقایان 
موقــع آشــپزی در قابلمــه از دست‌شــان 
در  شکســتن  بــا  می‌‌شــکند.  و  می‌افتــد 
می‌شــود.  ناقــص  سرویس‌شــان  قابلمــه 
اینجــا می‌آیند تا در مناســب قابلمه‌شــان 
را پیــدا کنند. ایــن ظرف‌های رویــی را هم 
کــه می‌بینــی مشــتری خــاص خــودش را 
دارد. البتــه بیشــتر کارگران ســاختمانی یا 
کســانی که اهل نیمــرو و املت هســتند از 
ایــن ظرف‌هــا می‌خرنــد. ایــن کاســه‌های 
فلزی هم که مناســب درست کردن یخ یا 

خوردن آبگوشت و آب دوغ خیار است.«
بــه  زیــادی  شــباهت  آقــا  حســین  وانــت 
سمســاری‌ها دارد. هر چیزی که فکرش را 

بکنید، در آن پیدا می‌شود.
»ســعی می‌کنــم کار مــردم را راه بیندازم. 
نزدیک به 20 ســال اســت که در بازارهای 

هفتگــی حاضــر می‌شــوم. شــنبه‌ها اینجــا 
می‌آیــم. یکشــنبه‌ها اســتراحت می‌کنــم و 
دوشــنبه‌ها می‌‌روم اندیشه و جمعه‌ها هم 
جنت‌آبــاد. باور کنید خیلی از این جنس‌ها 
را گــران می‌خرم ولی مــردم چانه می‌زنند 
تــا قیمت دلخــواه خودشــان را بپردازند. تا 
چنــد ماه قبل مس می‌خریــدم اما از وقتی 
گران شــده، قید خرید و فــروش آن را زدم. 
همین ظرف و ظروف را می‌فروشــم و سود 
کمی می‌برم. مشــتری‌ها هم اهالی همین 
اطــراف هســتند. البته قــدرت خرید مردم 
کم شــده و دنبــال جنــس ارزان می‌گردند. 
ایــن کاســه‌ها را 20 هزار تومان می‌فروشــم 
و ایــن ظــروف رویــی هــم 15 هــزار تومان. 
خــوردن املت در این ظرف‌ها مزه دیگری 

دارد.«
ســرعت بــاد هــر لحظــه بیشــتر می‌شــود. 
فروشــنده گیاهــان دارویــی ســعی می‌کند 
نایلــون روی داروهــا را بــا ســنگ محکــم 
کنــد امــا فایــده‌ای نــدارد. بــاد برگ‌هــای 
اســطوخودوس و نعنــاع کوهــی را بــه هــوا 
می‌برد. کمــی آن طرف‌تر مردی شــلواری 
را به فروشــنده نشــان می‌دهد و می‌پرسد: 
»اندازه من می‌شــود؟« فروشنده به پشت 
وانت اشــاره می‌کند و می‌گوید: »ما پرو هم 
داریــم. کنــار وانت اتــاق پارچه‌ای درســت 
کردیــم و می‌توانی آنجــا امتحان کنی. ولی 
بــه نظر من که اندازه اســت. بــا این قیمت 

هیچ جا نمی‌توانی این شلوار را پیدا کنی.«
 مرد شــلوار را بر می‌دارد و کارت بانکی‌اش 
را می‌دهــد. انتهــای بازارچه بســاط فلافل 
داغ برپاست. فروشنده فلافل‌ها را از روغن 
در مــی‌آورد و داخل ظرف می‌اندازد و فوراً 
در آن را می‌‌بنــدد. می‌گویــد: »بــاد و خاک 
هم برای ما دردســر شــده اســت. مشــتری 
ســاندویچ  هــوا  ایــن  در  نمی‌کنــد  رغبــت 
همیــن  معمــولًا  مــا  مشــتری  بخــورد. 
فروشــنده‌ها هســتند کــه ســر ظهــر فلافــل 

می‌خرند.«
خورشــید به بالای آسمان رســیده و خیلی 
زیــر ســایه ماشــین چــرت  از فروشــنده‌ها 
می‌زنند. چند نفری پشت وانت استراحت 
همســایه  بــه  را  بساط‌شــان  و  می‌کننــد 
می‌ســپارند. پیرمرد عســل فــروش یکی از 
بطری‌هــای عســل را بــه زن جوانی نشــان 
می‌‌دهد و تأکید می‌کند که عسل محصول 
کندوهای خودش اســت. کمی آن طرف‌تر 
مشــغول  کــودک  لباس‌هــای  فروشــنده 
جمع کردن بســاط می‌شــود و رو به یکی از 
فروشــنده‌ها می‌گویــد: »با این بــاد و خاک 

نمی‌شود کاسبی کرد.«
کمــک  بــا  و  می‌کنــد  جمــع  را  لباس‌هــا 
همســرش بار وانت می‌کند. می‌گوید شنبه 
بازار کاسبی نکردیم. خدا کند دوشنبه بازار 
هوا بهتر باشــد. فکر نمی‌کنم هیچ کاســبی 

به اندازه ما نگران آب و هوا باشد. 

یوسف حیدری
گزارش‌نویس

 اشد مجازات در انتظار 
مسببان حادثه متروپل
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اتفــاق افتــاد، گفــت: در حادثه متروپل، متأســفانه 
نه تنها تعلل بلکه جرم بزرگی اتفاق افتاده اســت 
کســانی کــه بــرای کســب درآمــد بیشــتر براحتی با 
جان مردم بازی کردند، به هیچ وجه قابل گذشت 
 نیســتند مــن فکــر می‌‌کنــم دســتگاه قضــا بایــد با 
اشــد مجــازات بــا مســببین و کســانی کــه غفلــت 

کرده‌اند برخورد کند.

وزیر کشور عنوان کرد
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 گفت‌و‌گوی دوجانبه 
عراق و ایران بر محور ریزگردها
 وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به وزیران 
خارجــه کشــورهای دارای منشــأ ریزگرد یــا مبتلا به 
بحــران زیســت‌محیطی حاصل از انتشــار گســترده 
گــرد و غبــار در منطقــه نامــه نوشــت و بــرای مهــار 
ریزگردها، خواستار انعقاد یک کنوانسیون منطقه‌ای 
بــا مشــارکت ســازمان ملــل متحــد و ســازمان‌های 
تخصصی آن بخصوص برنامه محیط‌ زیست ملل 

متحد و سازمان بهداشت جهانی شد.

در پی تشدید پدیده گرد و غبار  و دستور رئیس‌جمهور صورت گرفت
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 فروش سیگار
به زیر ۱۸ ساله‌ها ممنوع

دبیــرکل جمعیــت مبــارزه بــا دخانیــات با اشــاره به 
ممنوعیت فروش ســیگار به افراد زیر ۱۸ ســال تأکید 
کرد: حتی تک‌فروشــی نیز به این افراد ممنوع است.  
محمدرضا مســجدی بااشــاره به قانون جامع کنترل 
دخانیات افزود: دکه و کیوســک و ســوپرمارکت و... بر 
اســاس قانون تعریف شده هســتند و لذا طبق قانون 
فقط مکان‌هایی قادر به فروش دخانیات هستند که از 

شهرداری و اداره بهداشت مجوز داشته باشند.

دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات خبر داد
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 دو سال قبل پس از ماجرای آتش‌سوزی و انفجار مرکز سینا مهر شمیران  لیست 129 ساختمان بسیار پر خطر  تهران  اعلام شد، اما سؤال جدی اینجاست 
که این 129 ساختمان کدامند و شهرداری چرا اسامی این ساختمان‌ها را اعلام عمومی  نمی‌کند و   چرا بعد از گذشت دوسال و با وجود تأکید بر اینکه این 

ساختمان‌ها وضعیت بسیار اسفناکی دارند، هیچ اتفاقی برای ایمن‌سازی آنها صورت نگرفته است.

کانادا در اقدامی سیاسی بازی تدارکاتی مقابل ایران را لغو کرد

ترور فوتبالی!

نظر کارشناسان حقوقی درباره لغو دیدار ایران- کانادا

رئیس سی‌ وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران اعلام کرد

مردم بیش از ۲۱۱ میلیارد تومان کتاب خریدند
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ایــران غایــب بــزرگ پانزدهمین نشســت اعضای متعهــد کنوانســیون مقابله 
با بیابــان زایی ســازمان ملــل در اردیبهشــت ماه بود. نشســت »ســاحل عاج« 
می‌توانست فرصتی باشد تا ایران به 175 کشور عضو نشان دهد سدسازی ترکیه 

چه حجمی از ریزگردها را روانه سه کشور ایران، سوریه و عراق کرده است!


